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زنگ بحران آب در ۲۹۴ دشت
مهر: قائم مقام وزیر نیرو با تشریح جزئیات طرح  �

نجات ذخایر آبی زیرزمینی کشــور، گفت: در قالب 
۱۱ طرح ویــژه، موضوع معالجه و نجات بخشــی 
منابع زیرزمینی آبی انجام می شود. ستار محمودی 
گفت: از ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۲۹۴ دشت دچار 
پایین رفتن ســطح آب زیرزمینــی و کاهش حجم 
شــده و در برخی دشت ها نیز تغییر در کیفیت آب 
اتفــاق افتاده اســت. برای این منظور در گذشــته 
طرحی در دســت انجام بوده است ولی به دلایل 
گوناگون از جمله تأمین منابع مالی، حمایت نشد. 
وی خاطرنشــان کرد: در دولت جدید این موضوع 
آسیب شناســی شــد و وزارت نیرو به دنبال اصلاح 
و به روزرســانی طرح نجات ذخایــر زیرزمینی آب 
کشــور رفت. این طرح در اصــل از ۱۱ پروژه اصلی 
تشکیل شده که هر یک نیز دارای زیرمجموعه هایی 
اســت. این مقام مســئول در وزارت نیــرو اظهار 
کرد: همچنین گســتره طرح نجات بخشــی تمامی 
دشت های کشــور را شامل می شــود و در هر یک 
از دشت ها به تناسب آن منطقه اجرائی می شود.  

مذاکرات مفصل 
با شرکت های دست اول هوایی

ایســنا: وزیر راه و شهرســازی ضمن اعلام خبر  �
خریــد هواپیماهــای جدید برای نــاوگان هوایی و 
نوسازی ناوگان ریلی کشــور اعلام کرد که به دنبال 
این هستیم تا روند مهاجرت را در شهرهای کوچک 
معکوس کنیم. عباس آخوندی اظهار کرد: مذاکرات 
مفصلــی را با شــرکت های دســت اول هواپیمایی 
داریم تا بتوانیم ناوگان هوایی کشــور را نوســازی 
کنیــم و همچنین در جهت نوســازی ناوگان ریلی 
کشور گام برداریم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
هواپیماهای جدید اجازه پرواز در خطوط هوایی را 
خواهند داشت، عنوان کرد: به همه این هواپیماها 
اجازه پرواز داده می شود، ضمن اینکه به لحاظ فنی 
کنترل های لازم صورت می گیرد که مطمئن شــویم 
ایمنی هواپیماها رعایت شده و در نتیجه همه آنها 
وارد خطوط پروازی می شوند. وزیرراه و شهرسازی 
تصریح کــرد: با توجه بــه مذاکراتــی که صورت 
گرفته، خرید و اجاره هواپیماهای نو را در دســتور 
کار جدی داریم و امیدواریم ظرف مدت یک ســال 
آینده به شرط قطعی شــدن مذاکرات هسته ای در 
سطح جهان و حل موانع، شاهد اتفاقات خوبی در 

این زمینه باشیم. 
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درجه بندی
کابوس زندگی جایگاه داران 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی صاحبان  �
جایگاه هــای اختصاصی سراســر کشــور در واکنش 
بــه مطلبی با عنــوان «ســفره رنگین دولــت برای 
جایگاه داران» توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارســال 

کرده که در پی می آید:
جایگاه داران در سراســر کشور در گیرودار مشقت 
اقتصادی هر روز تمایل بیشــتری به خروج از حرفه 
خود دارند، حدود ۳۳۰۰ جایگاه در کشــور شبانه روز 
بــه ارائه ســرویس و خدمــات به مراجعــان خود 
مشغولند که از این تعداد کمتر از ۳۰۰ جایگاه مربوط 

به بخش دولتی است. 
تمــام درآمــد جایگاه هــای اختصاصــی عرضه 
فراورده هــای نفتــی، از محــل بودجــه تخصیصی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی توســط شرکت ملی 
پخش به آنها پرداخت می گردد. آخرین نرخ میانگین 
کارمــزد فراورده ها، مصوب ۱۳۹۲ (۲/۵ ســال قبل 

تاکنون ثابت مانده) چنین است:
بنزین بدون ســرب: ۲۵۰ ریال و با ارتقا به سقف 
درجه ممتــاز با هزینه کردن مبلــغ چندصدمیلیونی 

مبلغ ۳۰۰ ریال 
نفت گاز: ۷۵ ریال

بنزین معمولی فروشندگی سکودار: ۱۸۵ ریال
این در حالی اســت کــه اغلب بــه دلیل اعمال 
نظرات ســلیقه ای کارشناسان شــرکت، تمام کارمزد 
بــه جایگاه دار پرداخت نمی شــود؛ بنابرایــن با نگاه 
اجمالی به آمار ارائه شــده توسط کارشناس محترم 
مبنی بر رشــد ۲۳ درصدی کارمزدها از سال ۱۳۸۵ 
تاکنون، می بایســت در آخرین افزایــش کارمزد رقم 
۶۴۴/۵ ریــال بــه جایــگاه دار پرداخــت گــردد! که 

این چنین نیست.
بــا اندکــی تأمــل ملاحظــه می شــود کــه این 
ســرمایه گذاری با ایــن نرخ اندک کارمــزد هیچ گونه 
تطابق و هم خوانی ندارد و بلکه تناقض شــدید بین 
ایــن معادله باعث زیان فــراوان جایگاه دار و خروج 

آنان از این حرفه خدماتی شده است. 
در ایران به دلیل مشــکلات عدیــده  به ویژه عدم 
توجیــه اقتصــادی، کمتــر ســرمایه گذاری تمایــل 
بــه فعالیت در ایــن حرفــه دارد. پایین بــودن نرخ 
کارمــزد و ممانعــت از انجــام ســایر فعالیت های 
خدماتی- تجاری همانند ســایر کشــورهای دنیا، از 
طرفــی اجرای طرح ملــی هدفمندکــردن یارانه ها 
اقتصادی جایگاه داران ســرمایه گذار  بدون ملاحظه 
که فروش فــرآورده تنها منبع درآمدی به حســاب 
می  آیــد، ضربه دیگــری بر پیکره جایــگاه داران وارد 
آورد، به دنبــال آن طــرح درجه بنــدی جایگاه ها که 
شــروع آن با ۱۵ صفحه دستورالعمل های سلیقه ای 
و نســنجیده که بــرای هریــک از جایگاه ها به خاطر 
دریافــت مبلغ ناچیزی کــه به کارمزدشــان اضافه 
گردد، چندصد میلیون هزینه دربر داشــته اســت و 
زمانی نگذشت که دســتورالعمل درجه بندی تبدیل 
به کابوس زندگی جایگاه داران شد؛ به دنبال آن بحث 
جرائم مطرح شــد که در کمیته های غیرقانونی و با 
احکام غیراصولی و فقط ســلیقه ای، یک طرفه اقدام 
به صــدور  آرای غیرقانونی و دســت درازی به جیب 

جایگاه دار نمودند.
مفاد قــراردادی کــه میان شــرکت ملی پخش 
و جایــگاه داران اختصاصی منعقــد می گردد هنوز 
مربوط به ۶۵ ســال پیــش و کاملا یکســویه و وزنه 
سنگین ســود این قراردادها بیشتر به سمت شرکت 

ملی پخش است. 
و  تعمیــرات  هزینه هــای  بنزیــن،  کســری های 
نگهــداری، خریــد قطعات به صــورت آزاد، افزایش 
حداقل ۳۰ درصد ســالانه حقوق و مزایای کارکنان، 
 پرداخت ۳۳ درصدی بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، 
بازسازی و نوسازی پمپ ها، لوله های انتقال فراورده، 
مخازن، سایبان ها، مرمت ساختمان ها، دفاتر و وجود 
اســترس های بی شمار ناشــی از خطرات محیط کار 
و... بدون اعطای تســهیلات و با کارمزدهای دریافتی 

هیچ گونه تناسبی ندارد. 
قطعا با آمار به دست آمده تعداد جایگاه  های ایران 
نســبت به کشــورهای حداقل همجوار طبق جدول 
کارشــناس محترم می توان به دلیل عدم ایجاد انگیزه 

جهت سرمایه گذاری در این بخش خدماتی پی برد!
با این حساب باید تأسف خورد به حال کارشناسی 
کــه این گونه مســائل را بدون تحلیــل و غیرواقعی، 
یک طرفــه  رســانه ای می کند و چه بســا بســیاری 
کارشناسی های بدون مطالعه و سطحی و یک طرفه 
که منجر بــه منافع یک طرف و نابــودی طرف دیگر 

شده است.
در وضعیتی که جایگاه داران با کارمزدی حداکثر 
۲/۵ تا ســه درصد (ممتاز) کلیه هزینه های ناشــی 
از تورم ۲۵ تا ۴۷ درصدی ســال های اخیر را تحمل 
می کننــد، صحبت از افزایــش ۱۰ درصدی کارمزد و 
اعطای تســهیلات به جایگاه ها از طرف شرکت ملی 

پخش، دروغی آشکار و بی انصافی محض است.
خیلی بهتر می بــود که کارشــناس محترم، دید 
خــود را بــاز و با نگاهــی علمی، اصولــی و واقعی 
اقدام به تهیه گزارش می نمود تا بیش از این جامعه 
جایگاه داران را در این برهه از زمان مورد بی عدالتی 

و بی انصافی قرار ندهند. 
بــه هر روی کانون انجمن هــای صنفی صاحبان 
جایگاه هــای اختصاصــی سراســر کشــور آمادگی 
خــود درخصــوص برگــزاری مناظره جهــت اثبات 
علمی و واقعــی موارد مطروحــه در این گزارش را 
با کارشناســان علاقه مند به ایــن حوزه در هر زمان و 

مکان اعلام می  دارد. 

 از این مسئله که بگذریم،  �
توسعه  برای  ظرفیت هایی  چه 

ساحلی کشور وجود دارد؟ 
یکی از ظرفیت های توســعه ســاحلی ایران، وجود 
خورهای فراوانی اســت که در جنوب ایران وجود دارد. 
خور معمولا یک پیشــرفتگی عمدتا ناشــی از جزرومد 
در زمین اســت که گاهــی مانند یک رودخانه اســت. 
در اغلب شــهرهای ســاحلی به خصوص خلیج فارس 
خور وجود دارد. در زمان آقای هاشــمی پیشنهاد کرده 
بودم خورآباد درســت کنیم چون خورهــا برای ایجاد 
توســعه ســاحلی یکی از بهترین مکان ها هســتند و با 
وجود آنها به موج شــکن نیازی نیست. می توانید خور 
را لایروبی کنید و در آن بندر و ایســتگاه کشــتی بسازید 
و بلوار داشــته باشید. کشــتی ها هم در خور می ایستند 
و نیازی به موج شــکن عظیم نیست. سال ها قبل وقتی 
می خواســتند برای بندرعباس طرح توســعه داشــته 
باشــند یکی از اشــتباهات فاحش این بود که یک خور 
قدیمی با نام خور گورســوزان در وسط بندرعباس، که 
موجب زهکشی بندرعباس هم می شد، را برخلاف دنیا 
پر کردنــد. پرکردن این خور باعث شــد محلات مجاور 
زهکش آبشــان را از دســت بدهند؛ مثلا اگر شــما نیم 
متر زمیــن را بکنید به فاضلاب می رســید، درحالی که 
جزرومد باعث می شــد زمین دائما تلطیف و زهکشــی 
خور بیشتر شود. متأسفانه در جاهای دیگر مانند بوشهر 
هــم به خور تجاوز کردند. پیشــنهاد ما برای جلوگیری 
از این کارها این اســت که خورهــا را آباد کنیم. ویژگی 
خور این است که اگر شما در یک خور پنج کیلومتر جلو 
بروید، ۱۰ کیلومتر زمین ســاحلی به دســت می  آورید. 
ایجاد زمین ســاحلی یکی از ارزشمندترین حرکت های 
توســعه ای برای افزایش امنیت ملی اســت. یک عده 
حتی در دولت هســتند که می گوینــد این بنادر موجب 
کاهش امنیت ملی می شــوند. این افراد واقعا بی سواد 
هستند اما گاهی این افراد مســئول هستند. تحلیلشان 
هم این اســت که اگر بندر داشــته باشــیم، کشتی های 
خارجی وارد می شوند، درحالی که برای امنیت ساحل، 
گمــرک و نیروی انتظامی و دولت وجود دارد. این تفکر 
البته در بخشی از وزارت کشــور وجود دارد. البته الان 
گرفتــار تناقض شــده اند چون آقا گفته اند بشــتابید به 
عمران جزایر و سواحل، به خصوص سواحل مکران که 
این گفته آقا، آنان را دچار ســردرگمی کرده اســت. در 
ســواحل مکران چندین خور خــوب داریم که می تواند 
مبنای توســعه باشــد، همان طور که خور دوبی مبنای 
توسعه بود. اغلب خورها در انتهایشان یک آبدان دارند 
که حالت گودی در زمین اســت کــه در اثر حرکت های 
جزرومد ایجاد شــده است. وقتی این قسمت آباد شود، 
آبدان را می توان به یک دریاچه مصنوعی تبدیل کرد که 
همین کارها در دوبی انجام شــده است. در دهه ۱۹۶۰ 
شــیخ راشــد امیر دوبی ۱۰ میلیــون دلار از امیر کویت 
قرض و روی خور دوبی ســرمایه گذاری کرد و دو طرف 
دو دیواره گذاشــت که لنج های ایرانی و پاکســتانی که 
برای تجارت می آمدنــد به راحتی بتوانند کار کنند. الان 
اگــر نگاه کنیــد روی خور دوبی پنج، شــش پل عظیم 
اســت و یــک خارجی فکــر می کند این یــک رودخانه 
است. ســاحل را باید قانون مدار توســعه دهیم و باید 
طرح توسعه داشته باشیم. طرح توسعه شامل توسعه 
کســب و کار، عمران و آبادانی، تجــارت، دریانوردی و... 
اســت؛ مثلا در ســواحلی که میدان هــای گازی داریم، 
نزدیک دره موند (صد کیلومتر غرب عســلویه)، مصب 
این رودخانه می تواند یک خور عظیم باشد. ۲۰ کیلومتر 
آن طرف تر خور خان اســت. پیشــنهاد من این بوده که 
خورها را به پایگاه های توسعه ای تبدیل کنیم و گازآباد 
درست کنیم. گازآباد یک ایده جدید است. به این معنی 
کــه گاز را که در یک منطقه به دســت می آوریم همان 
جا بــه اجناس مختلف تبدیل می کنیــم؛ مثلا گاز را در 
ســنگ آهن تزریق (clinker) و ســیمان تولید کنید. گاز 
با ســنگ آهن، آهن و فولاد ایجاد می کند. از ترکیب گاز 
و شیشــه نیز می توان در صنایع شیشه ای استفاده کرد. 
هم افزایی گاز نیز در صنایع پتروشیمی کاربرد دارد. پس 
بــه جای اینکه گاز را خام فروشــی کنیم یا در خط لوله 
بیاوریم و نتوانیم درســت ســازماندهی کنیم، بهتر آن 
است که به این طریق مورداســتفاده قرار دهیم. مردم 
و دولت بخش عمده گاز را بدون اینکه به ارزش افزوده 
تبدیل کنند هدر می دهند. شرکت نفت روزی ۴۴ میلیون 
مترمکعب گاز را تبدیل به فلر می کند. رئیس اتاق ایلام 
گفتــه بود یکی از فلرها را به من بدهید تا کارخانه آجر 
درســت کنم. گفته بودند آنالیــز رس را برای ما بیاورید 
ببینیــم چه نوع آجری تولید خواهیــد کرد، درحالی که 
ایــن اقــدام منجر بــه ایجــاد ارزش افزوده می شــود. 
بنابراین به جای هدر گازی بیاییم گازآباد درســت کنیم. 
مــا درحال حاضر روزانه بــه انــدازه کل اروپای غربی 
گاز مصــرف می کنیم ولــی ارزش افــزوده ای که تولید 
می کنیم یک دوازدهم آنهاســت؛ یعنی تقریبا هیچ. اگر 
این ارزش افزوده ها را ایجاد کنیم، آیا دیگر جوان بی کار 
داریم؟ این ارزش افزوده ها تبدیل به ســرمایه می شوند. 
بهترین راه برای اســتفاده از کالای ســرمایه  ای نخست 
اســتفاده از گاز، سپس نفت اســت. در مناطق ساحلی 
باید ارزش افزوده ایجاد کنیم. نفت و گاز بالذات سرمایه 

است نه محصول. 
 اما در ایران از این کالای ســرمایه ای برای خرج  �

یک ساله یا همان بودجه هزینه می شود. یعنی کسی 
با این مفهوم آشنایی ندارد؟ 

ایــن مفهوم کــه در بودجه نویســی به نــام درآمد 
نفت و گاز داریم، اشــتباه اســت. اگر کسی خانه اش را 
بفروشــد درآمد حاصل می کند؟ خانه کالای سرمایه ای 
اســت. کسی که مال ســرمایه ای را درست حفظ نکند، 
در شــرع اسلام هم به او سفیه می گویند. بنده به عنوان 

کارشــناس اقتصاد انــرژی می گویم ما نفــت و گازمان 
را ســفیهانه اســتفاده و بودجه بندی می کنیم. امسال 
هــم که درآمد نفتــی پایین داریم، همیــن درآمد پایین 
را هم ســرمایه گذاری نمی کنیم. خانه را می فروشیم و 
یارانــه می دهیم، بعد پول نداریم مدرســه ایجاد کنیم. 
آیا سرمایه گذاری بهتری از ســرمایه گذاری روی نیروی 

انســانی وجود دارد؟ پول نداریم 
بخاری مدرســه را درســت کنیم 
بعد بــه افــراد ســاکن تجریش 
بــا دولت بحث  یارانه می دهیم! 
نمی دانید چه  کــه شــما  کردیم 
کســانی یارانه نیــاز ندارنــد، اما 
زد.  را حــدس  افــرادی  می توان 
گفتم هرکســی از سال قبل تا الان 
در تهــران آپارتمــان بــالای ۲۰۰ 
میلیونی معاملــه کرده یا خودرو 
خارجی خریده اســت احتمالا به 
اســت  ندارد. ممکن  نیــاز  یارانه 
من خانه ۲۰۰ متری داشته باشم، 

اما بگویم من ۱۵ فرزنــد دارم؛ اما اینکه از اول به همه 
یارانه بدهیم، درســت نیست. آن هم پول سرمایه ای نه 
پول درآمدی . متأسفانه طرح هدفمندی یارانه ها که از 
ابتدا در اجرا درگیر شارلاتانیســم شد، درباره چگونگی 
کاهش مصــرف درآمدهــای نفتی بود. بــرای جبران 
ایــن کاهش گفتیم اولین انطباق بــا قیمت واقعی را با 
قانون هدفمندی صرف ســرمایه کنیــم. بعد که قانون 
به اجرا درآمد این میزان به۳۰ درصد رســید که آن هم 
اجرا نشــد. با این اتفاق به جای اینکــه از قِبَل یک لیتر 
نفت، ۳۰۰ تومان ضایع کنیم، هزار تومان ضایع کردیم؛ 
بنابراین سیاست های توسعه ای ما در گرو سیاست های 

بخش انرژی است. 
 برای جبران این اشتباه چه باید کرد؟  �

تطبیقــی  مطالعــه  و  مقایســه  اوقــات  گاهــی 
راهگشاســت. در ترکیه تمام سوخت شان را به قیمت 
منطقــه ای می خرنــد. دولــت ترکیه بــه ازای هر لیتر 
ســوخت، یک دلار و ۳۰ ســنت مالیات دریافت می کند. 
یک دلار برای خزانه عمومی و ۳۰ ســنت برای استان و 
شهرستان. پس یک لیتر ســوخت که در ترکیه مصرف 
می شود، اول از همه یک دلار و ۳۰ سنت به جیب دولت 
می رود. پس خزانه ترکیه چهار هزار تومان به ازای هر 
لیتر ســوخت مصرفی غنی می شــود. هزینه توزیع هم 
وجــود دارد؛ مثــلا در ترکیه یک لیتر گازوئیــل یا بنزین 
اندکی بیش از شــش هزارتومان اســت. بنده می گویم 
به ازای هر لیتر سوختی که مصرف می کنیم، ملت یک 
دلار فقیرتر می شوند. چون استدلال بعضی ها این است 
که ســوخت مــال خودمان و مفت اســت؛ درحالی که 
این طور نیســت. باید تعریف را عوض کنیم. نفت و گاز 
کالای سرمایه ای است نه کالای مصرفی. کالایی نیست 
که کاشــته باشیم و درآمده باشــد. در ایران به ازای هر 
لیتر ســوخت به اندازه عدم استیفای بخش سرمایه ای 
فقیر می شویم. نتیجه این می شود که چون سرمایه مان 

را مصرف می کنیم، پول نداریم سرمایه گذاری کنیم. 
 اشــاره کردید در وزارت کشور بخشی مخالف  �

توســعه بنادر هستند که با ســخنان مقام معظم 
رهبــری در تعارض اســت. آیا این نــگاه تغییر 

خواهد کرد؟ 
علی القاعــده باید بگویند ببخشــید اشــتباه کردیم. 
من خــودم با آنهــا بحث کــردم که چطور اســت در 
ســاحل مقابل ما هر پنج کیلومتر یک بندر است و شما 
می گویید بین بنادر ما باید صد کیلومتر فاصله باشــد؟ 
به هم پیوســتگی بنادر را قبول نداریم. الان تحقیق کنید 
از زمانی که بندر شــهید رجایی ساخته شده است بندر 

امام هم رونق بیشتری دارد. 
 آیا انگیزه ای پشت این مخالفت است یا از روی  �

عدم آگاهی مخالف اند؟ 
افرادی که نمی دانند خیلی زود اسیر سیاست هایی 
می شوند که انتهایش سیاست های ضدایرانی است. هر 
کســی که علاقه ندارد ســواحل و جزایر ایران آباد شود 
به بیگانگان به ویژه کشــورهای منطقه کمک می کند و 
پیداســت دلش برای آبادانی ایران نمی تپد. کســی که 

دلش برای توسعه ایران نتپد، بهتر است آن دل نتپد. 
 وضعیت قاچاق در مناطق آزاد چگونه است؟  �

قاچاق یک حرفه ملی شــده است و فقط متعلق 
به مناطق آزاد نیســت. عمده قاچاق گازوئیل اســت 
نه بنزیــن. چون قیمت گازوئیل را براســاس تخیل و 
اقتصاد وهمی پایین نگه می داریم و فکر می کنیم در 
اقتصاد ملی مؤثر اســت، در حالی که برعکس است 
چون با این کار امکان سرمایه گذاری و اشتغال و رشد 
اقتصادی را از بین می بریم. از آنجاکه قیمت گازوئیل 

در ایــران ۵۰۰ تومــان و در ترکیه شــش هزار تومان 
اســت، چندین سال سهمیه استان اردبیل را به عنوان 
ســواپ از باکو بــه تبریز در ترکیه فروختــه و کاروان 
تانکر می بردند. یک شــخصیت خیلــی مهم هم آن 
زمان اســتاندار بود. اینها روزی ۳۰۰ هزار لیتر قاچاق 
می کردند و ۳۰۰ هزار دلار در روز به دست می آوردند. 
اگر می خواســتند این میزان را با 
پول بیاورند، پولشــویی بود، باید 
جنس می بردنــد. جنس ترک را 
قیمت می فروختند  زیر  ایران  در 
چون ســودش را در جای دیگر 
برده بودند، بنابراین روی جنسی 
که ۱۰ برابر سود برده بودند، زیر 
قیمت خریــد می فروختند و باز 
هم سود می بردند اما پولشان را 
قبــل از تحویل جنس به صورت 
نقــد دریافت می کردنــد. نتیجه 
قاچاق سوخت این است. جنس 
به ترکیه مــی رود و به جای پول 
جنسی می آید که کالای ایرانی قابلیت رقابت با آن را 
ندارد. صنایع نساجی و کفش دوزی ما را قاچاقچیان 
ســوخت از بین بردند. قاچاق کالا این طور نیست که 
عــده ای ارز می خرند و از ترکیــه لباس وارد می کنند. 
قاچاق سوخت به کردستان و ترکیه و...، موجب ورود 
کالای چینی به ایران اســت. همه نــوع جنس وارد 

می شــود، بنابراین قاچاق ضربدر قاچاق اســت. این 
درحقیقــت همان توان دو انرژی اســت. برهم فزایی 
قاچــاق نابودکننده تریــن عامل اشــتغال در صنایع 
ماست. اول صنایع نساجی است که الان نابود شده. 
مســبب این کارها سیاست اشــتباه عوامانه اقتصاد 
وهمی در مورد ســوخت اســت. قیمت ســوخت را 
طبق قانــون باید ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس 
می کردند تا قاچاق به صرفه نباشد. زمانی که گازوئیل 
۳۰۰ تومان بود، مطالعه ای انجام دادیم که طبق آن، 
قاچاقچیان سهمیه ها را جمع می کردند و به هرکسی 
که ســهمیه داشــت ۵۰ تومــان می فروختنــد. لنج 
ماهیگیری ۵۰۰ لیتر در روز سهمیه دارد، با این کار ۲۵ 
هزار تومان به اندازه مزد یک روز یک فرد درآمدزایی 
داشــت. این فرد ماهیگیری نمی کند و لنجش را هم 
دارد و پول هم می گیرد. کســی که این ســهمیه ها را 
جمع می کند ۱۵۰ تومان به دست می آورد. فردی هم 
که گازوئیل را از لوله رد می کند و با لنج به وسط دریا 
بــرده، پولی می گیرد و به این ترتیب قیمت ســوخت 
از مــرز ایران با قیمت هزار تومان خارج می شــود در 
حالی کــه در پمپ ۳۰۰ تومان اســت و درنهایت به 
قیمت هــزارو ۵۰۰ تومان فروخته می شــود. قیمت 
ســوخت در دوبی برای شــناورهای دوبی و پاکستان 
دو هزار تومان اســت و با خرید هزارو ۵۰۰ تومان، آن 
فرد ۵۰۰ تومان ســود می برد. به عبارتی همه ســود 
می برند به جــز ملت ایران. در واقــع عمده واردات 
قاچاق، اجتناب از پول شویی است؛ یعنی پول مبادله 
نمی شــود و جنس وارد شده و توزیع می شود. قضیه 
قاچاق در قاچاق یکی از اسراری است که مردم از آن 
بی خبرند. یک عده داد می زنند قاچاق سوخت و یک 
عده می گویند قاچاق کالا کشــور را از بین برد. این دو 
به هم وصل هستند. پوشــاک، مواد غذایی و موبایل 
که زود به پول تبدیل می شــوند، جزء قاچاق هستند. 
نکته اینجاست که کالا را یک دلار می خرند، ۹۰ سنت 
می فروشــند، اما این طرف ۳۰ ســنت خریــده و ۹۰ 
ســنت فروخته اند پس ۶۰ سنت سر جایش است اما 
صنایع ما این وســط از بین رفته اند چون توان رقابت 
ندارنــد و به این علت در ایــران اجناس ترک ارزان تر 
از ترکیه است. تخمین زده می شود سالانه حدود ۱۵ 
میلیارد دلار سوخت قاچاق می شود. ۲۰ میلیارد دلار 
کالا قاچاق می شــود. پس سه چهارم پول قاچاق کالا 
مربوط به ســوخت اســت. هر منطقه ایران هم یک 

پادشاه قاچاقچی دارد. 

افشاگری بنیان گذار منطقه آزاد قشم از زمین خواری میلیاردی در مناطق آزاد

هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد

رق
 ش

ى،
تم

رس
فه 

رئو
س: 

عک

 یک عده حتی در دولت هستند که 
می گویند این بنادر موجب کاهش 

امنیت ملی می شوند. این افراد 
واقعا بی سواد هستند اما گاهی این 
افراد مسئول هستند. تحلیلشان هم 
این است که اگر بندر داشته باشیم، 
کشتی های خارجی وارد می شوند، 

درحالی که برای امنیت ساحل، 
گمرک و نیروی انتظامی و دولت 

وجود دارد. این تفکر البته در بخشی 
از وزارت کشور وجود دارد

ادامه از صفحه5


